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باورهای مرتبط با
 چشم زخم

باورهای عاميّانه ترکمنان/ بخش سوم

ترجمه و تأليف: آنّادُردی کريمی 

آویز خَرمُهره آبی رنگ برای دفع چشم زخم
مقدّمه

عدّه ای از ترکمنان، هم چون دیگر اقوام ایرانی، به چشم زخم معتقد هستند و برای مقابله با آن از 
شیوه های مختلفی استفاده می کنند. 

نیز  »نظرشور«  و  »دیده شور«  »چشم شور«،  »چشزخ«،  دیگری چون  عبارات  با  که  چشم زخم 
شناخته می شود؛ عبارت است از آن که شخصی چیز حَسِین و مرغوب را نگاه کند و به طریق 
البته بعضی گویند در چشم زخم، حَسَد ضرور نیست، گاهی نظر  حَسَد در وی نظر اندازد، 

دوست هم  کار می کند. )لغت نامه دهخدا، ذیل چشم زخم(
 چشم زخم: آسیبی مالی یا جانی، که دلیل آن تحسین حسادت آمیز و نگاه حسرت بارِ کسی 
پنداشته می شود که چشم ِ شور دارد و دیگران را چشم می زند. )فرهنگ فشرده سخن: حسن 

انوری، ذیل واژه( 
 چشم شور: آن که دارای نگاهی است که موجب چشم زخم زدن و آسیب رساندن می شود. )همان(
 بنابراین، چشم زخم آسیب و زیانی است که از نگاه پرُمحبتّ و تحسین، یا از نظرِ آمیخته 

*نویسنده، مترجم و 
پژوهشگر فرهنگ و 
ادبيّات ترکمن
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای مرتبط با چشم زخم ...

در   .)96:1389 )غلامحسین زاده،  می رسد  اشیاء  یا  افراد  به  شورچشمان،  حیرتِ  و  حَسَد  به 
دایرۀ المعارف بریتانیکا ذیل مدخل »eye livE« )چشم زخم( به جنبه ی آسیب رسانیِ آن توجّه 
شده و گفته شده است: »اعتقاد بر آن است که اشخاص می توانند، با نگاهِ خود، به دیگران صدمه 
بزنند و حتی مسببّ مرگ آنان شوند و در این میان، کودکان و حیوانات، بیش ازدیگران مستعد 

چنین صدماتی هستند« )1973: 4/622، به نقل از غلامحسین زاده، 1398: 96(. 
در باورهای عامیاّنه، حسودان، شورچشمان، افراد ازرق چشم، زنان نابارور، غریبه ها، افراد معلول، 
گدایان، زنان پیر و حتی گاهی پدران و مادران )از روی محبتّ(، به چیزهایی مانند کودکان، 

باغ های میوه، مزارع و دارایی های انسان ها آسیب می رسانند )همان، 99(.
»مردم، بسیاری از مرگ ها، ناخوشی ها، رویدادهای ناگوار، بی بر و بار شدن درختان پرُبار و 
خشک شدن و کم  شدن شیر مادران و دام های پرُشیر را نتیجه ی اثرات چشم زدگی یا چشمِ بدَ 
می پندارند.  باور به چشم زخم در هر دو سنتّ مذهبی و عُرفی، در همه خرده فرهنگ های ایرانی 

از دیرباز رایج بوده است« )بلوکباشی، 350:1394(.
فراعلمی در  باورِ  فراگیرترین و رایج ترین  باورهای بشر و احتمالاً  از قدیم ترین  »چشم زخم 
سراسر جهان و ازجمله، در جهان اسلام است. مفسّران، آیه شریفه ی »و انِ یکَادالذّین کفروا 
لیِزَلقونک باِبَصارهم لمّا سمعوا الذّکر و یقولون انهّ لمجنون و ماهو الاّ ذکر للعالمَین« )قرآن کریم، 

سوره قلم؛ 52-51( را به چشم زخم و دفع آن مربوط دانسته اند )ذوالفقاری، 446:1395(.
»اعتقاد به چشم زخم، ریشه ای عمیق در میان ملّت ها دارد« )جهانشاهی افشار، 29:1396( و 
بسیاری از اقوام؛ ازجمله عرب ها، چینی ها و حبشی ها به چشم زخم باور داشتند و حیوانات و 
کودکان را بیشتر مستعد چشم زخم می انگاشتند، به همین سبب از تعویذها و حرزها برای دفع 

چشم زخم استفاده می کردند )محمدی، 10:1386، به نقل از جهانشاهی افشار، 30:1396(.
عین«  عزائمِ  و  سحر  ماهیت  »در  عنوان  تحت  مستقلی  رساله ی  اخوان الصفا،  رسائل  در 
)چشم زخم( آمده است. نویسنده  ی این فصل، در توجیه مفصّلی از چشم زخم )الاصابة بالعین( 
می گوید بسیاری از چشم زنندگان را دیدیم که، در کم تر از ساعتی، انسان را با چشم زدن ازپای 
حر حق و العین حق« یعنی:  درمی آورند. نیز می گویند، از پیامبر)ص( روایت شده است که: »السِّ

»سِحر و چشم زدن حقیقت دارد« )محمدی، 11:1386 به نقل از افضل طوسی، 81:1393( .
باور به چشم زخم در میان ترکمنان

در میان ترکمن ها نیز مانند بسیاری از دیگر مردمان کشورهای مشرق زمین، اعتقاد به چشم زخم 
وجود دارد، عدّه ای از ترکمنان، که نگارنده از زبان آنان شنیده  است، به شدّت به چشم زخم معتقد 
بودند و باور داشتند که افراد شورچشم با نگاه و یا تعریف و تمجید باعث رساندن ضرر و زیان 
به آنان و یا افراد خانواده و یا اموال آنان شده اند. این افراد مایل نبودند که نامشان در این مقاله 
ذکر شود. یکی از زنان ترکمنِ ساکن گنبدقابوس تعریف کرد که هر وقت همسایه ام به خانه ی 
من می آید و از من تعریف می کند، بعد از رفتنِ او، برای من اتفّاقی می افتد و یا حالم بدَ می شود.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آنادردی کریمی

هم چنین، عدّه ای از ترکمنان اعتراف می کنند که چشم آنان شور است. یکی از زنان میانسالِ 
ترکمن، ساکن گنبدقابوس، اعتراف کرد که: »کافی است به کسی با نظر خاصّی نگاه کنم و یا 
به تعریف و تمجیدِ او و یا خانواده اش و... بپردازم، بی شک چشم ِ شورم باعث می شود که برای 
آنان اتفّاقی بیفتد. به عنوان مثال، شخصی که سالم و سرحال است، بعد از نگاهِ من، مریض 
می شود!« این زن ادامه داد که: »حتیّ می ترسم که به شوهرم و فرزندانم چشم بزنم! بنابراین، 
بسیار مواظب هستم که از آنان و دیگران تعریف و تمجید نکنم، یا به آنان با حیرت نگاه نکنم!«.
یک مرد ترکمنِ ساکن بجنورد هم برای نگارنده تعریف کرد که: »چند روز قبل، در خیابان، یکی 
از زنانِ آشنا را دیدم. با آن که او چند سال از مادرم بزرگ تر بود، سرحال و قبراق راه می رفت. 
بی اختیار او را با مادرم مقایسه کردم که مریض و بیمار است... دو روز بعد شنیدم که آن زن 

کرونا گرفته است!«. این فردِ ساکن بجنورد معتقد بود که به او چشم زده است.
پیرزنِ ترکمنِ دیگری، ساکن بجنورد، که از اقوام نگارنده است، به شدّت معتقد به چشم زخم 
است؛ او می گوید: »عدّه ای چشم شان شور است. چشم زخم آنان، هم به انسان ها، هم به حیوانات 
و حتیّ به اتومبیلِ نو هم سرایت می کند!«. او برای تأییدِ باورِ خود، اتومبیلِ فرزندش را مثال 
زد که: »یکی- دو روز بعد از خرید، عیب پیدا کرد!«. ایشان اصرار داشتند که: »حتماً به ماشین 

فرزندم چشم زده اند وگرنه چرا باید ماشین نو ایراد پیدا کند؟!«.
نشانه های باور به چشم زخم در میان قوم ترکمن

در میان برخی از ترکمنان »باور به شورچشمی... هم چنان حفظ شده است« )ر.ک. رحمانی، 
77:1392( و »بازتاب این اعتقاد در دست  بافته ها، ازجمله نمازلیق ها ، کاملًا آشکار است. از 
این  در  را  نقوشِ خاصی  عامیاّنه،  باورِ  این  با  رابطه  در  ترکمن،  بافندگان  که  روست  همین 
دست بافته ها به کار می گیرند )همان(. علاوه براین، بازتابِ اعتقاد به چشم زخم را در نقوش روی 

پوشاک ترکمن نیز می توان دید. 
اصطلاح ترکمنیِ »دورت گوز« به معنی »چهارچشم« است که برای چشم نظر به کار می رود. در 
میان ترکمنان، یکی از رایج ترین اشیاء برای چشم نظر، »شاخِ قوچ« یا »شاخِ گاو« است. امّا از 
آن جاکه برخی از این لوازم قابلیت حمل دائمی و همراهیِ همیشگی با صاحبان خود را ندارد، 
بنابراین برخی نقوش، به صورت نمادین و به عنوان جایگزین لوازم دفع چشم زخم، روی 
پوشاک به کار می روند، که همیشه و در همه حال به همراه فرد است. این نقوش غالباً با روش 
سوزن دوزی بر روی پوشاک نقش می بندند و در ضمن این که به عنوان دفع چشم زخم کاربرد 

دارند، عنصر تزئینیِ پوشاک نیز محسوب می شوند. )ر.ک. ذباح، 74:1392(. 
چشم زخم در ضرب المثل های ترکمنی

اعتقاد به چشم زخم و قدرتِ آسیب رسانیِ آن، در برخی از ضرب المثل های ترکمنی هم به چشم 
می خورد. در این جا به چند نمونه اشاره خواهیم کرد:

»مرگ بدون علاج وجود ندارد، مگر که چشم زخم نباشد«.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای مربوط به چشم زخم ...

»چشم زخم، شُترُ را روانه ی دیگ می کند و آدم را روانه ی قبر«.
چنین موردی را در باور ایرانیان نیز مشاهده می کنیم: 

»چشم ِ شور، مرد را در گور و شُتر را در دیگ می کند«.
»چشمِ  شور، سنگ را می شکافد«.

و در بخشی از ضرب المثل: 
»چشم ِ شور، دریا را می خشکاند«.

عبارات و اصطلاحات مربوط به چشم زخم در زبان ترکمنی
برخی از عبارت ها و اصطلاحات نیز در ارتباط با چشم زخم و چشم شِور و »چشم و نظر بدَ« 

در میان ترکمن ها وجود دارد.
گوز دگِمِک: طبق یکی از باورداشت های قدیمی، وقتی که به یک چیزِ خوب، با مهر و محبتّ 
و شگفت زدگی نگریسته می شود، آن چیز ]مشخص[، نسبت به قبل، وضعیت پایین تر و یا 
وخیم تری پیدا می کند. برای نمونه، گفت: »این بار به اسب ما چشم خورد وگرنه اسب روی 
دیلی نینگ دوشوندیریشلی  )تورکمن  زمین صاف و هموار سکندری می خورد و می لنگد؟« 

سؤزلوگی، ج اول ، 479:2016( .
گوزدگِنِ یالی یا گؤزیگن یالی )گؤز: چشم، دگن: برخوردکرده(، مثال: »اونونگ آلیب گیترن 
سیغری، گوزدگن یالی سوُیدینی کان کسیب دیر«؛ یعنی: »گاوی که او خریده و با خود آورده 
است، مثل این که کسی برایش ]به آن[ نظر بدَی انداخته باشد، شیرش را خیلی کاسته است« 

)آقی پور،119:1396(.
یامان گؤز: )یامان: بدَ، گؤز: چشم(. کنایه از چشم و نظر بدَ)همان، 137(.

گؤزی غارا: مثال: »الُ گؤزی غارالیق دا بللی، آدام دیر، بیرزادا ناظار سالسا، اونی واغت گچیرمانی 
ییقار«؛ یعنی: »او در داشتنِ نظرِ بدَ، آدم شناخته شده ای است؛ اگر به چیزی نظر اندازد، بی وقفه 

آن را برزمین خواهد انداخت )همان، 125(.
ترکمن ها اصطلاح »یامان گوزدنِ ساقلاسئن« را به صورت دعا هم به کار می برند و آرزو 
می کنند که شخص مورد نظرشان چشم نخورد و دچار بلا و بدبختی و نیتّ پلید نشود )ر.ک. 

تورکمن دیلی نینگ دوشوندیریشلی سؤزلوگی، ج دوم، 457:2015(. 
شیوه های دفعِ چشم زخم در بین ایرانیان و ترکمنان

»در فرهنگ های جوامع قدیم و سنتّی، تدابیر ویژه ای برای پیشگیری از چشم زدگی و دور کردن 
اثرات زیان بار چشمِ بدَ از آدمیزادگان، حیوان ها و اشیا ء اندیشیده اند« )بلوکباشی، 352:1394(.

اقوام ایرانی برای مقابله با چشم زخم از شیوه های مختلفی سود جسته اند. ذوالفقاری این شیوه ها 
را چنین آورده است: آب پاشیدن، آبِ دهان ]انداختن[، استفاده از نباتات، اسفند آویزان کردن، 
اسفند دودکردن، ]استفاده از[ اعضای حیوانات، آویختنِ مُهره به گردن یا بازو، آویختنِ نعل 
از آهن، طلا،  پتر )تکه ای  پادزهر،  به تخته زدن،  برداشتن خاک کفِ پای چشم شور،  اسب، 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آنادردی کریمی

نقره، مس و به قولی برگ درختان بوده که طلسم ها را روی آن می نوشتند(، پیشگیری خود فرد 
شور چشم، تعویذ یا حرز و دعا، چشمارو، چشم ترکو، خالکوبی، ]داشتن[ خروس سفید، خط 
کشیدن جای قدم های چشم زننده، خمیر در آتش انداختن، دستمال گره زدن، دفع چشم زخم دام، 
دوختن دو چشم روی لباس، دود کردن بند شلوار، سنگ بر سنگ گذاشتن، شکستن  تخم مرغ، 
عودالصلیب، قربانی کردن، ]استفاده از[ کلاه آبی یا سبز، له کردن تخم هندوانه، ماشاءالله گفتن، 
مالیدن گچ به ساختمان، مخفی کردن جنسیتّ نوزاد، نگاه کردن به نوک بینی، نمک، نیشگون 

گرفتن، نیل کشیدن )ذوالفقاری، 1395: 448-459(.
در باورهای عامیانه ترکمنان هم شیوه هایی برای مقابله با زخم چشم و شور چشم وجود دارد:

با  مقابله  شیوه های  رایج ترین  و  معمولی ترین  از  یکی  آلاجایوپ:  بستنِ  یا  کردن  1-آویز 
چشم زخم، استفاده از »آلاجایوپ« است. ترکمن ها »دو رشته نخ سیاه وسفید را به هم می تابند 

که به آن »آلاجا« )رنگارنگ( می گویند« )راهنمای تجارت با کشور ترکمنستان،57:1388(.
»اگر بچه ای زبان آور و خوش قیافه باشد، برای این که از نظرِ بدَِ بعضی ها درامان باشد، از نخی 
به نام »آلاجایوپ«، آویزی درست کرده، از گردنش می آویختند و هم چنین گاهی از همان نخ، 
مچ بندی درست کرده، به مُچِ بچه می بستند« )آقی پور، 224:1396(. ترکمنان طایفه ی سالور نیز 
به چنین موردی معتقدند )سالاری نیا، 1400(. هم چنین برای این که فرزند خانواده که به خدمت 
سربازی رفته است، از چشم زخم درامان باشد، در مدّت دوسال خدمت سربازی، به دورِ مُچِ 
دستِ او مچ بندی از »آلاجایوپ« می بندند. همین کار را در مورد زائران خانه ی خدا نیز انجام 
می دهند. )ر.ک. رحمانی، 82:1392( علاوه بر این موارد، آلاجایوپ را به صورت آویزِ تزئینی، 

بر سَردرِ منزل نیز آویزان می کنند )فجوری، 1399(.
2- سوزاندن و یا دود کردن اسپند )اسفند(: از دیگر شیوه های رایجِ مقابله با چشم زخم در نزد 
ترکمنان، »سوزاندن یا دودکردنِ اسفند« است. تقریباً تمامیِ طوایفِ ترکمن از این روش استفاده 
می کنند. گیاه اسفند به سببِ دربرداشتنِ خاصیتّ های طبیّ، در درمانِ برخی از بیماری ها به کار 
می رود )زرگری، 313/1 به نقل از بلوکباشی، 496:139(. در فرهنگ عامه ی مردم سرزمین های 
اسلامی، اسفند و دانه ی آن مقدّس شمرده می شود و آن را برای رماندن بلاها و آفت ها و دفع 
چشم زخم به کار می برند )پورداود، 79، به نقل ازهمان(. اسفند در نزد عامه ی مردمِ بسیاری 
)بلوکباشی،  است  داشته  ارزش خاصّی  و  ویژه مسلمانان، جایگاه  به  از سرزمین های جهان، 
497:1393(. در باورعامه، اسپند گیاهی مقدّس است، که به همراه داشتن، دورِ سَر گردانیدن و 
دود کردنِ آن، موجب دفعِ زیان و چشم زخم و سبب حفاظت فرد یا تعلقات او از آسیب و زیان 

می گردد )ر.ک. جهانشاهی افشار،36:1396(.
ترکمن ها، هم چون اقوامِ دیگر، به اسپند، که به آن»اوزأرلیک« یا »یوزأرلیک« می گویند، اهمیتّ 
فراوانی می دهند و همان طور که ذکر شد، استفاده از آن، یکی از مهم ترین و رایج ترین شیوه های 
مقابله با چشم زخم است. »اسفند، هم برای خوش یمُنی و هم برای پاکیزگی و هم چنین برای 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای مربوط به چشم زخم ...

دفع چشم زخم استفاده می شود« )سالاری نیا، 1400(.
در یک ضرب المثل ترکمنی به اهمیتّ و کاربرد ویژه ی اسفند اشاره شده است: 

»جن از اسپند می گریزد، ]همان گونه که[ جن زده از چماق«. 
این باور، هنوز هم در میان مردم وجود دارد که اسپند، موجودات و اشیاء را از تمامیِ بلایا حفظ 

می کند )الیاسووا، 50:2005(.
ترکمنان در موارد زیر اسپند دود می کنند:

- وقتی که عروس را به خانه ی داماد می آورند، برای آن که به عروس و داماد چشم نخورد، اسپند 
دود می کنند )الیاسووا، 50:2005(.

- اگر کسی به خانه ی شما آمد و شما شک کنید که او چشمش شور است و یا آن شخص 
آه بکشد و یا بگوید: »ماشاءالله چه خانه ای ساخته ای!« یا »ماشاءالله چه فرزندان خوبی داری!« 
و امثال آن، بعد از رفتنِ او، اسپند دود می کنند تا انرژیِ منفیِ باقیمانده را از خانه بیرون کنند 
)رهنما، 1399(. یا بعد از رفتنِ میهمان، اسپند دود می کنند تا چشم زخمِ احتمالیِ آنان شامل افراد 

خانواده نشود )مرادی،1400(.
- معمولاً در موقع اسپند دودکردن سخنانی را به زبان می آورند؛ مانند: »چشم حسود بترکد!« و 
»آن که نمی تواند وضعیتِ خوبِ ما را ببیند و آن که حسادت می کند، چشمش کور بشود!« )ملتی، 
1399( و یا »حسادتش به خودش برگردد!« )رهنما، 1399(. و اگر گمان کنند که به کسی چشم 
خورده است، اسپند دود کرده و سه بار از روی آن شخص، با اسپندِ دودشده، به این طرف و 

آن طرف رَد می شوند و خود را تکان می دهند )الیاسووا، 110:2005(.
- اگر اسفند روی آتش صدا کند و بجَِهَد، در آن صورت آن شخص خودش را قانع می کند و با 
خود می گوید که چشم زخم برطرف شده و جلوی 

آن گرفته شده است )رهنما، 1399(.
برخی  بین  در  اسپند:  ریسه ی  کردن  آویزان   -3
اقوام و ساکنان بعضی از مناطق، به منظور دفع و 
بر سوزانیدن و دود کردن  رفع چشم زخم، علاوه 
اسپند، از آویزِ اسپند )اسفند( نیز استفاده می شود. 
آلاشت  کرمانشاه،  چون  مناطقی  در  نمونه،  برای 
اسفند  تعدادی  رفع چشم زخم،  »برای  و سوادکوه 
به دیوار خانه آویزان می کنند«  به نخ کشیده و  را 
»برای  نیز  ترکمن ها  )ذوالفقاری،449:1395(. 
به نخ  را  اسفند  دانه های  چشم زخم،  از  پیشگیری 
کشیده، با قرصِ کوچک نان، که وسط آن را سوراخ 
کرده اند، در کنار خانه از سقف می آویزند )کسرائیان،  آویز ریسه اسپند
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آنادردی کریمی

24:1370(. علاوه بر آویختن بسته ی کوچک اسپند از درِ خانه، آن را به آیینه ی کوچکِ اتومبیلی 
که تازه خریداری شده، هم می آویزند )رهنما، 1399( و برای آن که به حیوانات چشم زخم نرسد، 

از آخور حیوانات اسپند آویزان می کنند )تاتلیلی اوغلو، 162:2000(.
4- نعل اسب: یکی دیگر از شیوه های مقابله 
است؛  اسب  نعل  نصب کردنِ  چشم زخم،  با 
ساکنانِ برخی از مناطق ایران معتقد هستند که 
نعل اسب دارای خاصیتِّ دفعِ چشم زخم است. 
نعل  اگر  که  معتقدند  گیلانی ها  نمونه،  برای 
اسب را به چهارچوب کفِ دکّان بکوبند، نیک 
است و دفع چشم زخم می شود. در آمُل نیز نعلِ 
اسب را، برای دفع چشم زخم، بر سَرِ دروازه، 
)ذوالفقاری،  می کردند  نصب  خانه  ایوانِ  یا 

 .)1091:1395
ترکمنان باور دارند که نعل رابطه ی بین زمین و آسمان را حفظ می کند )الیاسووا، 168:2005(، 
مانع چشم زخم می شود و نوعی ابزارِ محافظت از بلایا و آسیب ها محسوب می شود. ترکمن ها 
نعل کهنه و  یا طویله و...،  یا مغازه  خانه  یا روی دیوارِ  ورودی  اگر جلوی درِ  معتقدند که 
مستعمل را نصب کنند، جلوی چشم زخم را می گیرد )ملتی، 1399(. البته گاهی اوقات نیز نعل 

اسب را در کنار ستونِ چوبی و یا آهنیِ ایوان نصب می کردند )فجوری،1399(.
5- ادعیه: ترکمن ها اعتقاد دارند »کاغذی که بر روی آن آیات قرآن نوشته شده باشد« و »نظربندِ 
ساخته شده از درخت کاجِ خمره ای« و »نسخه ی دعا«، همگی نوعی محافظ در مقابلِ چشمِ بدَ یا 

چشم زخم محسوب می شوند )تاتلیلی اوغلو، 163:2000(.
- برای جلوگیری از چشم زخم، دعای چشم زخم را از آخوند می گیرند و از گردنِ فرد – به ویژه 

کودکان- آویزان می کنند )ملتی، 1399(.
- حتی برای این که به اتومبیلِ نو، چشم نخورد، از آخوند »گؤزلی دوغا« می گیرند. آن دعا را 
در پارچه می گذارند و می دوزند، سپس آن را با آلاجایوپ از آینه ی اتومبیل آویزان می کنند 

)اسفندیاری، 1398(. 
- هم چنین اگر عروس جهیزیه ای زیاد و چشم گیر به خانه ی داماد بیاورد؛ باز هم برای جلوگیری 

از چشم زخم، این دعا را می گیرند و میانِ وسایلِ او می گذارند )همان(.
هم چنین نخُورلی ها، اگر درختی میوه ی زیاد دهد و یا محصول گندم و گوجه فرنگی و... خوب 
باشد، برای این که چشم نخورد، دعا می گیرند و در داخل پلاستیکی می گذارند و روی آن 
پارچه ای می پیچند. چوبی در داخل مزرعه ]مثل مزرعه گندم[ نصب می کنند و دعا را به آن 

می بندند تا محصول شان از چشمِ بدَ درامان باشد )همان(.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

72
باورهای مربوط به چشم زخم ...

6- نمک و زغال: برای جلوگیری از چشم زخم، از نمک و زغال هم سود می جستند؛ »در داخل 
پارچه ای، که آن را به صورت سه گوش درمی آورند، نمک و زغال می گذاشتند و می دوختند. 
گوشه ای از آن را سوراخ می کردند و نخِ آلاجایوپ را از آن رد می کردند و آن پارچه ی  سه گوش 
را به گردنِ انسان و یا حیوان می آویختند و یا از درِ ساختمان آویزان می کردند )رهنما، 1399(.

طناب  به  و  می گذارند  زغال  و  نمک  دعا،  نسخه ی  داخلِ  نوزادان،  حفاظت  برای  هم چنین 
ترکمن ها، نمک مقدّس و زغال بسیار محکم به حساب  گهواره ی کودک می بندند. در باورِ 

می آیند )الیاسووا،84:2005(.
7- اعضای بدنِ حیوانات: در باورهای عامیانه، استفاده از اعضای بدن حیوانات در مواردی 
می تواند جلوی چشم زخم را بگیرد. نوع این حیوانات و نحوه ی استفاده از آن، در فرهنگ های 
مختلف با هم تفاوت دارند. برای نمونه در استان کرمان »نصب سرِ آهو و سرِ شکارِ کوهی 
منازل، چشم زخم را دفع می کند« )مؤیدمحسنی،1381: 392، به نقل از جهانشاهی  بر سَردرِ 
افشار،1396: 39(. دندانِ گرازِ نرَ، برای دفع چشم زخم مفید است، از این رو آن را با خرمهره های 
فیروزه ای رنگ به گردنِ گاوانِ جنگیِ باهیبت و اسبانِ سواریِ زیبا می آویزند تا چشمِ بدَ را از 

آن ها دور کنند )بشرا،1386: 58-59(.
در میان ترکمنان هم چنین باورهای وجود دارد. به چند مورد اشاره می کنیم:

الف- سَر و شاخ اسب، گاو، قوچ و گوزن: برای آن  که به خانه چشم زخم نرسد، در بالکن 
خانه، سَر و شاخ ]حیواناتی[ چون اسب، گاو و قوچ را آویزان می کنند )تاتلیلی اوغلو،2000: 

162( و یا شاخ گوزن را در سَردرِ ورودیِ منزل نصب می کنند )مرادی، 1400(.
ب- جمجمه ی گاو: آویزان کردن جمجمه  ی گاو، به نشانه ی 
برکت و دفع چشم زخم بر فراز خانه ها و مزرعه ها، ازجمله بقایای 

اعتقادات کهن ترکمن هاست )ر.ک. کسرائیان،1370: 19(.
ج- جمجمه ی خَرِ مُرده: ترکمن ها اعتقاد دارند جمجمه ی خَرِ 
مُرده، جلوی چشم زخم را می گیرد و به همین خاطر کشاورزان 
ترکمن آن را بر سَرِ چوبی در وسط زمین خود قرار می دهند 

)ر.ک. مختومی، 1398(.
د- پوست حیوانات دریایی: هم چنین باور دارند که نصب کردن 
پوست حیوانات دریایی به گهواره ی بچه، موجب جلوگیری از چشم خوردن بچه می شود. )ر.ک. 

تاتلیلی اوغلو،2000: 163(.
هـ- ستون فقرات ماهی، ناخن شیر و استخوان خرگوش: بنا به باور ترکمن ها، استخوان ستون 
فقراتِ ماهی، ناخنِ شیر و استخوانِ خرگوش، موجودات و اشیاء را از چشم زخم محافظت 

می کنند )ر.ک. اؤرأیف،1993: 47، الیاسووا،2005: 110(. 
و- زبان حیوانات حرام گوشت: هم چنین زبانِ حیواناتِ حرام گوشت، چشم زخم را دفع می کند 

جمجمه گاو
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آنادردی کریمی

)الیاسووا،2005: 85(.
ز- پوست مار: اگر پوستِ جداشده ی مار به حیوانات خورانده شود، چشمِ بدَ به آن ها اصابت 
نمی کند )قوچ مئرادوف، 1995: 46 به نقل از تاتلیلی اوغلو،2000: 163(. هم چنین نخُورلی ها 
معتقدند که اگر پوستِ جداشده ی مار را داخل پلاستیکی یا پاکتی بگذاری و از یک جای خانه 

آویزان کنی و یا آن را دود کنی، مانع چشم زخم می شود )کریمی، 1400(.
ح- چشم گوسفند و شتر: یکی دیگر از اعتقادات ترکمن ها »چشم بدَ« است که برای جلوگیری از 
این امر معمولاً چشم حیوانات )گوسفند یا شتر( را از جلوی در آویزان می کنند و بر این اعتقادند 
که چشمِ بدَ ابتدا به آن می افتد )کلته،1375: 39( و نه بر اعضای خانواده )معطوفی،1383: 2090(.

ط- پشمِ شتر: به خاطر آن که به عروسِ جوان چشم نخورد، با نیتّ خیر، پشم شتر را به مویِ او 
و بغلِ لباسِ او می بندند یا سنجاق می کنند )الیاسووا،2005: 50(.

ک- دندانِ حیوان حرام گوشت: اگر می ترسی به چیزی چشم بخورد، دندان حیوانِ حرام گوشت 
را از آن آویزان کن، ]دیگر[ چشم نمی خورد )ر.ک. اؤرأیف،1993: 48(.

[ دیگران به تو  ل- دندانِ خوک: اگر دندانِ خوک را به همراه داشته باشی، نسخه ی دعایِ ]شرِّ
اثر نمی کند و چشم نمی خوری )الیاسووا،2005: 111(.

م- چنگالِ پرندگان: بلوک ویل سفرنامه نویس فرانسوی، که در دوران ناصرالدین شاه در نزد 
ترکمن های تکّه اسیر بوده است، ضمن اشاره به اهمیتّ  دعا در نزد ترکمن ها،  نوشته که آن ها 
]کودکان[  آن ها  لباس  به  است،  نقره وصل شده  قطعه  به یک  که  را  پرندگان  »حتی چنگال 

می چسبانند که هدف از آن دفعِ چشم  شور است« )کولیبوف دو بلوک ویل، 1394: 97(.
 8- چوبِ درخت داغداغان )داغدانه(: داغداغان، درختی بسیار سخت و محکم است و در 
مناطق کوهستانی رشد می کند )ر.ک. تورکمن دیلی نینگ دوشوندیرشیلی سوزلوگی،ج اول، 
جایگاه  ]داغداغان[  داغدان  درخت  ترکمن ها،  نزد  در  موجود  گیاهان  میانِ  از   .)224 :2016
باورهای  یعنی  ما؛  اصلیِ  بحث  با  ارتباط  در  و   )323 دمِیدوف، 1394:  )ر.ک.  دارد  ویژه  ای 
عامیانه ی ترکمنان و هم چنین چشم زخم و شیوه های مقابله با آن، چوبِ این درخت بسیار مورد 

استفاده قرار می گیرد.
این  ترکمن ها از چوب داغداغان برای حفاظت از چشم زخم استفاده می کنند. ترکمن ها در 
ارتباط ضرب المثلی دارند که می گوید: »داغدانلی تایماز، تایسا- دا غایماز«؛ یعنی: »آن که چوب 

داغداغان را با خود دارد، پایش نمی  لغزد، اگرهم بلغزد، نمی افتد«.
هم چنین در میان صنایع دستیِ ترکمن، از زمان های بسیار دور، »طلسم چشم زخم« بیشترین 
شهرت را پیدا کرده است و به خاطر این که از چوب درختِ »داغدان« درست می شود، به همین 

نامِ داغدان معروف است. 
از چوبِ این درخت، طلسم هایی به اشکال گوناگون ساخته می شود؛ 

- زنان این طلسم داغدان را روی سینه می اندازند. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای مربوط به چشم زخم ...

- طلسم داغدان را به کلاه کودکان و پیرمردان می دوزند. 
- طلسمِ داغدان را روی سَردرِ ورودیِ منازل یا بر دروازه ها، به صورت یک قطعه چوبِ ساده 

نصب یا آویزان می کنند. )ر.ک. دمیدوف، 1394: 324(.   
- از چوبِ درخت داغدان، دعایی به صورت مثلث شکل درست می کردند و با آلاجایوپ به 
گردن بچه های شیطان و پرُجُنب وجوش آویزان می کردند تا چشم نخورد )ر.ک. رهنما، 1399(. 
کارد  مقابل ضربه ی  در  و  انعطاف پذیر  است  »چوبی  که  این چوب،  از  مناطق،  برخی  در   -
نمی ترَکَد، علامت سه گوشی ساخته، با دندانِ خوک و خَرمُهره، به پشتِ لباس کودکان و کلاهِ 

دخترانِ زیبا و لباسِ زنان حامله، می دوزند« )کسرائیان، 1370: 24(.
9- زاج: یکی از شیوه های مقابله با چشم زخم استفاده از زاج است. »زاج، ماده ای معدنی به 
شکل بلور با کاربردهای متنوّع در صنایع، طبّ، آشپزی و فرهنگ مردم« است )غفوری، 1395: 
655(. مردم از زاج برای رفع چشم زخم استفاده می کنند. به باور مردم، هنگامی که کودکی 
دچار چشم زخم می شود، یا برای اجتناب از چنین مسئله ای، اطرافیان او با در آتش انداختن و 

سوزاندن زاج، نسبت به رفع این مشکل اقدام می کنند ... )همان(.
زاج و دفع چشم زخم در باور ترکمن ها

- در باورهای عامیانه ی ترکمنان هم »اگر به فرد بزرگسال و کودک چشم بخورد، باید زاج آتش 
زد« )الیاسووا، 2005: 110(.

- زاج را در داخل ظرف فلزی می گذاریم. زاج ذوب می شود. اگر در حین ذوب شدن، گِرد 
شود، می گوئیم چشم زده اند و اگر زاج دراز شود، می گوئیم، زخمِ زبان بوده است. بعد از سرد 
شدنِ زاج، با چاقو به آن ضربه می زنیم و در ادامه با پاشنه ی پا آن را می کوبیم. با این منظور که 
اگر کسی که چشم زده باشد، زیر پا بماند. بعد آن را در آب حل کرده و آب را به  دست وپای 

خود می مالیم. بدین طریق از چشم زخم رهایی پیدا می کنیم )ملتی، 1399(.
- زاج را باید در قاشق آهنی و یا در یک ظرف گذاشت و ذوب کرد. کمی که کف کرد و 
سفت شد، داخل آن حفره حفره می شود. با نگاه کردن به این حفره ها، چشم خوردن معلوم و 
قطعی می شود؛ اگر روی زاجی که می سوزد، برآمده باشد، چنین تصوّر می شود که شخص مذکّر 
چشم زده است و اگر فرورفته باشد، شخص مؤنثّ چشم زده است. سپس قسمتی از آن زاج را 
باید در آب و قسمتی از آن را نیز تقسیم کرده و به چهار طرف باید انداخت. زاج باقیمانده را 
باید خیس کرد و به بدن مریض مالید. در چنین حالتی، شخصی که تصوّر می شود چشم زخم 

خورده، بهبود می یابد و خوب می شود )الیاسووا، 2005: 110(.
- استفاده از زاج برای مقابله با چشم زخم، در میان سالورها نیز رایج است؛ آنان زاج را روی 
سرِ مریضی – چه کودک و چه بزرگسال – که به خاطر چشم زخم، بیمار شده، می گردانند و 
در همان حال دعاهایی را می خوانند. سپس زاج را داخل تکّه پارچه ای نو و پاکیزه می گذارند و 
پس از گره زدن، زیر بالش قرار می دهند. بعد از سپری شدنِ یک شبانه روز، آن را از زیرِ بالش 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آنادردی کریمی

برداشته، زاج را از داخل پارچه درمی آورند و رویِ آتش ذوب می کنند. وقتی که زاج کاملًا ذوب 
شد، دوباره آن را داخل همان پارچه ی قبلی قرار می دهند و سپس آن را در محلی از کوچه، که 
پرُرفت وآمد است، می گذارند. باور بر این است که این زاج که یک شبانه روز در کنار مریض 
بوده، بیماری را به خود جذب کرده و با ذوب کردنِ آن، بیماری هم نابود شده و در نهایت 
وقتی آن را به کوچه ی پرُ رفت وآمد انداخته اند، چشم زخمی را که به خود جذب کرده، در زیرِ 

پایِ عابرین لگدمال شده و ازبین می رود )ر.ک. سالاری نیا، 1400(.
10- جواهرات: ترکمن ها اعتقاد دارند که برخی از جواهرات از چشم زخم جلوگیری می کنند. از 
قدیم الایاّم بین مردم ترکمن جواهراتی وجود داشته و دارد که به محافظت از چشم و زبان، شهرت 
زیادی دارند )ر.ک. ترجمه باتیروا، 1384: 53(. بعضی از انواع جواهرات برای دفاع از چشم]زخم[ 
و زخمِ زبان آویزان می شوند، که تومار، داغدان، هیکل و دعاچیر از آن جمله می باشند و به لحاظ 

شکل و نحوه ی درست کردن و نیز نحوه ی استفاده، متفاوت هستند )ر.ک. همان(.

- بزبند: یکی از جواهرات که جهت محافظت نوزادان و کودکان از چشم]زخم[ و زخمِ زبان 
استفاده می شود، »بزبند« ]tnebzaB[ است. »بزبند« که بچه ها را از شومی و بلا حفظ می کند، به 
عنوان تومار و دعا نیز استفاده می شده است. ترکمن ها بر این باورند که بایستی از سنین نوزادی 
به بچه طلا و نقره آویزان کنند. به همین خاطر آن را به شکل دایره درست می کرده اند و در چهار 

طرف آن حلقه هایی برای آویختن به لباس می گذاشته اند )ر.ک. همان(.
- نظِِر بنِد )ییلان باش(: که آن را نیز می توان به دلایلی از زینت آلات بچه ها و گاه زنان محسوب 
نمود، این زیور قاب نقره ای و مثلثی شکل را به جهت مصون ماندن کودک از چشم زخم و بلایای 
متعدّد، به سرشانه های لباس کودکان می دوختند و هم اکنون هم در روستاها و لایه های سنتّیِ 

شهری، گاه به گاه به چشم می آیند )معطوفی، 1383: 2344(.
- گوشواره، انگشتر و... : از دیگر مواردی که به لباس کودکان می دوزند و بیشتر نوعی دعا و 

نمونه هایی از زیور آلات ترکمن
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای مربوط به چشم زخم ...

یا طلسمِ ضدِّ  چشم زخم محسوب می شود، می توان به انگشتر و گوشواره و سایر زیورآلات و 
تزئینات خاص اشاره کرد )ر.ک. آلافیروز، 1978: ص؟ به نقل از کسرائیان، 1370: 25(.

11- منجوق چشم: عده ای از ترکمن ها معتقدند که کودکان در معرض خطر چشم زخم هستند. 
»کودک هرجا هم که باشد، چشم می خورد، مخصوصاً در عروسی ها و جشن ها، در راه و بیراهه 
شکل کودک و حرکت های ویژه اش همه را به خود جذب می نماید. شادمانی، خوش قلبی و 
پاکیِ او، بزرگترها را به وَجد می آورد. این گونه کودکان در معرض ]صدمه ی[ چشم و زبان 
هستند« )ترجمه باتیروا، 1384: 53(. »به این خاطر، وقتی که با کودکتان به جاهایی می روید، 
بهتر است حداقل به جایی از بدنش منجوقی را که باطل کننده ی چشم زخم است، آویزان کنید. 
بزرگسالان وقتی بچه  ای بدون منجوق می بینند، می گویند: این بچه چقدر بامزه است؛ کاش به 
جایی از لباس بچه، منجوق چشم را آویزان می کردید« )همان( زیرا منجوق چشم، از بچه  در 

مقابل چشم زخم محافظت می کند )اؤرأیف، 1993: 48(.
- سالورها نیز گاهی برای مقابله با چشم زخم، به »آلاجا« منجوق چشم وصل می کنند و گاهی 

نیز آن را به وسط بندِ قنداقِ نوزاد می بندند )سالاری نیا، 1400(.
 12- سُرب: بالای سَرِ فردِ مریضی که تصوّر می کنیم چشم خورده، ظرف آبی را می گیریم و 
سُرب را ذوب کرده در آن ظرف می ریزیم. در این وضعیت، مریض از شنیدن صدای خاص 
سُرب تکان می خورد. در سُرب اشَکالی پدید می آید. براساس این اشَکال چشم خوردن آشکار 

می شود )الیاسووا، 2005: 110(.
یا  اگر کودکی  اجرا می شود؛  میان سالورها  در  ـ  تفاوت جزئی  با کمی  ـ  بالا  مورد  - شبیه 
بزرگسالی مریض شود، به داخل ظرفِ آبی سکّه می اندازند. سُربی به اندازه ی حبهّ ی قند و 
یا کمی بزرگتر را در قاشقی و یا ملاقه ای می گذارند و رویِ آتش ذوب می کنند و خوب که 
ذوب و مثل آب شد؛ آن را روی مریضی که خوابیده می آورند. سُرب را داخل آن ظرف آب 
می گذارند. سُرب که با سروصدایِ خاصی داخل آب می افتد، انواع اشَکال به وجود می آید. این 
شکل ها ممکن است شکل یک آدمیزاد باشد  و یا شکل یک اتومبیل... شاید این گونه هم نشود. 
اما آنانی که آن را مشاهده می کنند، چنین حدس هایی می زنند و با توجه به آن ها می گویند که به 
مریض، چشم سواره ای خورده و یا چشم پیاده ای که رد می شده است. سپس آبِ داخلِ ظرف 
را به همراه سکّه در کوچه می ریزند و به نیتّ صدقه سُرب را هم می اندازند. با این باور که 

چشم زخم برطرف می شود )سالاری نیا، 1400(.
13- پارچه و لباس رنگارنگ: برای جلوگیری از اصابت چشم زخم به کودک، به او لباسی 
می پوشانند که از انواع پارچه های رنگارنگ دوخته شده است، اشخاصی که چشمان شان شور 
است، نگاه شان به پارچه های رنگارنگ می افتد، و بدین وسیله کودک را از چشم زخم و زبان 

محفوظ می دارند )الیاسووا، 2005: 86(.
14- بخیه زدن در روی لباس: در گذشته برای این که به کودک چشم نخورد در موقع دوخت 
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بيست و چهارم/ پاييز 1400

آنادردی کریمی

لباس کودک، بخیه )کوک( را از رو )بیرون( لباس می زدند )الیاسووا، 2005: 86(.
15- کشیدنِ خط: یکی از شیوه های مقابله، با چشم زخم، خط کشیدنِ محل نشستن و جای 

قدم های فرد چشم زننده بوده است.
ِنظر شناخته شده اند، به خانه می آمدند،  - بر اساسِ باورهای معمول، اگر اشخاصی که به بدی 
بعد از رفتن شان، در محلّی که آن ها نشسته بودند با وسایل نوک تیز چون کارد، خط هایی نامنظم 
می کشیدند )ر.ک. آقی پور، 1396: 223( و علاوه بر آن، پس از رفتنِ آدم چشم شور، پشت سَرِ 
او را با چاقو برُِش می دادند )الیاسووا، 2005: 111، اؤرأیف، 1993: 48( و یا مسیری که او رفته 

بود را با چاقو، به صورت ضربدری، برُِش می دادند )ر.ک. دوجی، 1399(.
16- پاشیدنِ آب: اگر شخص چشم شور به خانه آمد، پس از رفتنِ او، پشتِ سَرش باید آب 

پاشید )الیاسووا، 2005: 111(.
17- زغال: وقتی که آغوز گاو را به خانه های اطراف می فرستند، اگر داخل ظرف آن تکّه ای 

زغال گذاشته شود، از چشم زخم محافظت می کند )الیاسووا، 2005: 140(.
از  از  را  اشیاء  و  قادر است موجودات  »کهربا« هم  ترکمن ها،  از  برخی  باور  به  18- کهربا: 

چشم زخم محافظت کند )الیاسووا، 2005: 158(.
19- سنگِ آبی رنگ: اگر سنگ آبی آویزان کنی، از چشم زخم در امان می مانی )الیاسووا، 2005: 173(.

آدم  است.  پسندیده ای  بسیار  کاشته شود، عمل  گُل  اطراف خانه،  در  اگر  گُل:  کاشتنِ   -20
چشم شور به گُل ها نگاه می کند و می گوید: »به به! خانه ی این ها چقدر زیباست! این گُل ها را 
ببین!« به باور مردم، زیباییِ گل ها، مانع چشم زخمِ آن شخص می شود )الیاسووا، 2005: 180(.

21- نام گذاریِ نوزاد: مادرانی که فرزندان شان ازدنیا می رفتند، زنده ماندنِ فرزندان شان و داشتنِ 
عمرِ طولانی را از خداوند طلب می کردند و با آرزوی چشم نخوردن به او، برای او، اسامیِ 
مختلفی چون »ایت آلماز«، »تاغان«، »تاغان گول« و غیره را انتخاب می کردند )ر.ک. الیاسووا، 
2005: 210( »تاغان« به معنای »سه پایه« و »ایت آلماز«؛ یعنی: »سگ هم از او بیزار است«. البته در 
مورد اخیر باور دیگری هم است. زنانی که فرزندان شان پس از تولدّ زنده نمی ماندند؛ »نوزاد را 
قنداق می کردند و جلوی سگ می گذاشتند. اگر سگ بچه را بو می کرد و می رفت، با این تصوّر 
که این بچه را سگ هم نمی پسندد و سگ هم به او احتیاج ندارد، حالا مرگ هم او را نخواهد 
گرفت، نام »ایت آلماز« بر او می نهادند« )همان، 64( و با انتخاب چنین نامی، بر این باور بودند 
که »نوزادی که سگ هم از او بیزار است، عزرائیل به سراغش نخواهد آمد« )آتانئیاز، 1398: 51(.

برای حفظ خود و حیوانات و  ایران، مردم  ازجمله  قرآن: در جوامع اسلامی و  آیات   -22
اشیاءِ گران بهایِ متعلّق به خود، در برابر چشم زخم، از برخی آیه های قرآن و عبارات دعایی 
هم چون حِرز و تعویذ استفاده می کنند )بلوکباشی، 1394: 352( علاوه بر »انِ یکاد...«، سوره های 
»معوذتان«، »فلق« و »ناس« به تنهایی، یا با سور  های »کافرون« و »اخلاص« که میان عامّه ی مردم 

به »چهارقُل« مرسوم اند، متضمّن تعویذ بوده و از بازدارنده ها به شمار می روند )همان(. 
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فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

78
باورهای مربوط به چشم زخم ...

ایران  مردم  از  عدّه ای  هم چون  نیز  ترکمن ها 
معتقدند که اگر »ان یکاد...« را به  صورت نوشته 
مانع  کنند،  آویزان  اتومبیل  به  یا  و  دیوار  بر 
خواهد  اتومبیل  و  خانه  به  دیگران  چشم زخمِ 
از  برخی  که  است  بوده   شاهد  نگارنده  شد. 
خانواده های ترکمن تابلوی »ان یکاد« را در محلِّ 
دید بر دیوار خانه ی خود نصب کرده بودند و یا 
در موردی بر ستون خانه آلاجایوب بسته بودند 

و نوشته ی »ان یکاد« را با آن آویخته بودند.
نیز  »چهارقُل«  که  معتقدند  هم چنین  ترکمنان، 
چشم زخم  برابر  در  مؤثرّ  شیوه های  از  یکی 
تابلوی  نصب  »با  معتقدند  آنان  می باشد. 
می شود«  گرفته  چشم زخم  جلوی  »چهارقُل«، 
)ملتی، 1399(. علاوه بر آن، »خواندن چهارقُل 

هم می تواند از چشم زخم جلوگیری کند. اگر کسی حسرت شما را کشید، هم می توانی همان 
موقع چهارقُل را در دلت بخوانی و یا بعد از رفتنِ آن شخص این کار را بکنی. ضمنِ خواندنِ 
چهارقل، باید بگویی: خدایا اگر آن شخص که حسرت کشید، نیتّ و قصد چشم زدن به من را 
داشته باشد، نیتّ و قصدش به خودش برگردد... اگر این کار را بکنی، دیگر چشمِ شورِ او در تو 

اثر نمی کند« )رهنما، 1399(.
23- بیان عبارت »ماشاءالله«: یکی دیگر از شیوه های مقابله ی برخی از اقوام ایرانی با چشم زخم 
»ماشاءالله گفتن« است. برای نمونه »وقتی کسی چیز زیبایی را می بیند، برای دفع چشم زخم 
باید عبارت »ماشاءالله« یا »هزار ماشاءالله« را بر زبان بیاورد )رک.ذوالفقاری، 1395: 457-458( 
ترکمن ها نیز از این روش سود می جویند و »برای دفع چشم زخم، ماشاءالله، ماشاءالله می گویند« 

)تاتلیلی اوغلو، 2000: 162(.
»بگو  می گویند:  او  به  کند،  تمجید  و  تعریف  خانواده  افراد  و  فرد  خانه،  از  اگر شخصی   -

ماشاءاالله« )ملتی، 1399(.
- تعریف کننده در هنگام تعریف و تمجید از شخص یا چیزی لفظ تووه لمه/ ماشاءالله را به زبان 

می آورد تا به آن شخص چشم  نزند.
24- انداختنِ آبِ دهان: »برای جلوگیری از اثرِ نظرِ بدَ، در بین تیره های قوم ترکمن مرسوم است 
که شخص نظرکننده )نظرانداز(، شخصاً و یا به دستور شخص ثالث، بر حسب اتفّاق از همان 
جائی که هست )نظرانداخته( ضمن گفتن و یا بر زبان راندن »تووه لمه« )ماشاءالله( گاهی به مقدار 
ناچیز و اندک آب دهان خود را به سوی آن  شخص و یا چیز می اندازد تا از نظرِ بدَِ او در امان 
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بيست و چهارم/ پاييز 1400

آنادردی کریمی

بماند« )آقی پور، 1396: 9( و یا »اگر به کسی یا چیزی با چشمان نافذ بنگری، و ماشاءالله نگویی و 
سه بار تفُ نکنی به او چشم می خورد )اؤرأیف، 1993: 50(. عدّه ای از ترکمنانِ جعفربایِ امُچالی، 
»اگر تشخیص دهند که یکی چشم خورده است، از کسی که چشم زخم زده، می خواهند که نزد 

چشم خورده بیاید و آبِ دهانش را بر چهره ی طرف مقابل بزند« )مفیدی، 1400(.
25- مخفی کردن جنسیتّ نوزاد پسر یا تعداد فرزندان دختر: عدّه ای از ]ترکمن ها[ هنگامی 
که تولدّ نوزادی را مژده می دهند، اگر نوزاد پسر باشد، پسر بودنِ او را مخفی می کنند و در 
وهله ی اوّل می گویند »فلانی دختر زاییده«؛ زیرا از چشم زخمی که ممکن است به نوزاد وارد 
آید می ترسند )ذوالفقاری، 1395: 458(. در دوران جدید هم عدّه ای وقتی که پس از سونوگرافی 
مشخص می شود که دوّمین فرزند آنان هم پسر است، برای جلوگیری از چشم زخم، آن را 
اعلام نمی کنند )ملتی، 1399(. در بین طایفه ی نخُورلی اگر خانواده ای چند پسر داشته باشد، 
موقع تولدّ نوزادِ جدید می گویند: »دختر به دنیا آمده است«، تا نوزاد چشم نخورد )اسفندیاری، 
1398(. حتیّ عدّه ای اگر تعداد دخترشان هم زیاد باشد، تعداد واقعیِ آنان را به زبان نمی آورند. 
مثلًا اگر شش دختر داشته باشند، می گویند چهار دختر داریم. با این روش جلوی چشم زخمِ 

دیگران را می گیرند )همان(.
26- تکّه لباس چشم زننده: برای مداوای چشم زخم، تکّه ای از لباسِ نویِ کسی را که احتمال 
می دهند چشم زدن کارِ اوست، همراهِ هفت نوع پشم که آن ها را به صورت چشم درآورده اند 
و مقداری اسفند را سه مرتبه سوزانده و دورِ مریض می گردانند تا چشم زخم برطرف گردد 
)کسرائیان، 1370: 24(. در بین نخُورلی ها هم چنین موردی با کمی تفاوت دیده می شود؛ آن ها 
هم اگر به کسی شک کنند که چشمش شور است، به صورت پنهانی تکّه ای از لباس او و یا دو 
سه ریشه از چارقد او را می کَنند و با اسفند قاطی می کنند و می سوزانند و در مواردی تکّه ای از 

جایی را که او نشسته  است می کَنند و با اسفند می سوزانند )اسفندیاری، 1398(.
با  مقابله  برای  جدید،  خانه ی  بنای  موقع  ساختمان:  پیِ  در  زغال  و  نمک  گذاشتنِ   -27

چشم زخم، در پیِ خانه، نمک و زغال می گذارند )تاتلیلی اوغلو، 2000: 162(.
28- مَترَسک: گذاشتن مترسک در 
که  می شود  موجب  کشتزار،  وسط 
باشد  درامان  چشم زخم  از  کشتزار 

)ر.ک. اؤرأیف، 1993: 51(.
زنانِ  از  برخی  خاک:  هفت   -29
روستاهای  از  »بکَ پولاد«  روستای 
استانِ  رازوجَرگَلان  شهرستان 

خراسان شمالی، برای دفع چشم زخم از جلوی هفت درب خاک جمع می کنند و روی آن خاک 
اسپند می ریزند و دود می کنند تا مریض شان خوب شود. به نظر آنان چون خاک محلِّ رفت وآمدِ 
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سال ششم/ شماره بيست و چهارم/ پاييز 1400

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باورهای مربوط به چشم زخم ...

دیگران است، با این عمل زهرِ چشمانِ آن افراد از بین می رود )آزادگان، 1399(.
30- ممانعت از نشستن دیگران در جای عروس: برای حفظ عروس از بلایا و چشمِ بدَ، 

نمی گذارند کسی در محلّی که عروس فرود آمده، بنشیند )روزیوا، 1383: 108(.
31- شکستن تخم مرغ: در برخی از خرده فرهنگ های ایرانی برای دفعِ چشم زخم، نام تمامیِ  
کسانی که مشکوک به چشم زدن هستند را روی تخم مرغ می نویسند و سپس آن تخم مرغ را 
می شکنند. آنان باور دارند که به این طریق چشم زخم برطرف خواهد شد. گاهی اوقات نیز 
برای این که بفهمند از بین کسانی که به خانه ی آن ها آمده اند و یا از آن ها تعریف کرده اند، کسی 
چشمِ شور دارد یا نه؟ و اگر چشمِ او شور بوده است، شوریِ چشمِ او را دفع کنند، اسمِ هریک 
از آن اشخاص را به صورت جداگانه بر روی تخم مرغی نوشته، سپس تخم مرغ ها را یکی یکی 
به صورت عمودی قرار داده، یک سکّه در رأس و یک سکّه در انتهای تخم مرغ می گذارند و 
با دوانگشتِ یک دست به سکّه ها فشار وارد می کنند. در این حالت اگر تخم مرغ نشکست، آن 
شخصی که اسمش روی تخم مرغ نوشته شده، چشمش شور نبوده است، امّا اگر تخم مرغ بشکند، 
چشمِ آن شخص شور بوده و با کشستنِ تخم مرغ تهدیدِ شورچشمیِ او برطرف شده است. 
هم چنین گاهی بدون این که چیزی بر روی تخم مرغ نوشته شود، تخم مرغ را بین دوانگشت گرفته، 
اسامیِ اشخاصِ مشکوک به شوریِ چشم را به زبان می آورند، هرگاه هم زمان با بیان اسمِ شخصی، 
تخم مرغ بشکند، یعنی همان شخص کسی بوده که چشمِ شور داشته است. گاهی اوقات نیز بر 

روی تخم مرغ تصویر چشم را نقاشی کرده و سپس آن را می شکنند  
- بعضی از ترکمنان وقتی اتومبیلِ جدید می خرند، زیرِ دو چرخِ جلو تخم مرغ می گذارند و 
اتومبیل از روی آن ها رَد می شود. به نظر آنان با شکسته شدنِ تخم مرغ ها دیگر به اتومبیل آن ها 

چشم نمی خورد )ملتی، 1399(.
- شکستنِ تخم مرغ برای حفاظت از چشم زخم، در میان سالورها هم رایج است. آنان برای 
کودک و یا بزرگسالی که بیمار شده است، تخم مرغ می شکنند. تخم مرغ را به صورت عمودی 
میان دو انگشت نگه می دارند و بالای آن یک سکّه می گذارند و پایین آن هم یک سکّه ی دیگر 
و سکّه ها را با فشار نگه می دارند. سپس کنار مریض و یا بدون حضور مریض، اسامیِ مختلف 
ذکر می شود. بالاخره با آوردن اسم شخص خاصی آن تخم مرغ می شکند. در آن موقع می گویند 
که فلانی چشم زده است. سپس دعا می کنند که خداوند خودش حفظ کند و ]برای رفع بلا 

صدقه ی جزیی می دهند[ )سالاری نیا، 1400(.
32- نیشگون گرفتن: اگر شخصی که معروف به چشم شور است، در جمعی از شخصی زیاد 
تعریف بکند، فرد دیگری که کنار شخص تعریف شونده قرار دارد، از او نیشگون می گیرد؛ تا 

زخمِ چشمِ فرد چشم شور برطرف شود )رهنما، 1399( .
33- دوری گزیدن از شورچشم: به باور برخی از ترکمن ها، یکی از بهترین شیوه های حفاظت 
از چشم زخم، دوری گزیدن از شخص چشم شور است. به همین خاطر، کودک، عروسِ جوان، 
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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قالیِ درحالِ بافت، کرمِ ابریشمی که پیله می کند، شیرِ دوشیده از گاو و چیزهایی شبیه این ها را 
نباید به مردم نشان داد؛ چراکه ممکن است شخص شورچشم باعث بیماری کودک یا عروس، 
ناباروریِ عروس، عدم پیشرفت بافت قالی، تلف شدنِ دسته جمعیِ کرم های ابریشم، خشک 

شدن شیر گاو و موارد شبیه این ها بشود )رک. اؤرأیف، 1993: 15(.
34- چهل تکّه پنبه: عدّه ای از زنان طایفه نخُورلی برای مقابله با چشم زخم، چهل تکّه ی کوچک 
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دیگر از مراسم، »یکی از زنان نخ و سوزنی را به لباس ها و متکاهای زائو ]می دوخت[ به این 

امید که چشم بلا دور باشد« )گُلی، 1366: 338-339(.
36- تفُ انداختن در دهانِ مار: در نزد ترکمن ها ]این باور وجود دارد[ که اگر به دهانِ مار تفُ 

بیاندازی، آن مار می میرد و ]فرد[ دیگر چشم نمی خورد )تاتلیلی اوغلو، 2000: 162(.
37- تکّه  پارچه ی روی قبر: اگر از پارچه ای که روی قبور بزرگانِ دین گذاشته شده، تکّه ای 

کنده شود، آن تکّه  پارچه آدمی را از چشم زخم محافظت می کند )همان، 163(.
38- پوشاندن لباس های کثیف و نامرتبّ به کودکان: برخی از زنان ترکمن برای آن  که به 
کودکان شان چشم نخورد، به آنان کلاه و لباس های نامرتب و کثیف می پوشانند )اسفندیاری، 1398(.
39- آویختن طلسم از سَردرِ اوی: برخی از ترکمنان طلسم های چوبی و فلزی و نعل اسب و 
غیره را که در قسمت ورودی »اوی« ]اؤی[ آویزان می کنند تا خانه و ساکنان آن را از چشم زخم 

محافظت کنند )کسرائیان، 1370: 60(.
40- آویختنِ دسته یا ریسه ی فلفلِ قرمز: عدّه ای از ترکمنانِ طایفه ی نخُورلی، چند تا فلفل 
قرمز را با نخ به هم می بندند و از یک قسمت ساختمان آویزان می کنند. به نظر آنان، این فلفل ها 

جلوی چشم زخم را می گیرد )مرادی، 1400(.
41- سیاه کردنِ پیشانی کودکان: چون بچه های کوچک، زیبا و تودل برو هستند، مادرشان برای 
آن که آن ها چشم نخورند، وسط پیشانیِ آنان را با زغال سیاه می کند تا فردِ چشم شور، چشمش 

به آن سیاهی بیفتد و چشم زخم او به بچه تأثیر نکند )ملتی، 1400(.
42- آویختن مهره ی آبی رنگ به موی کودک: بعضی از ترکمنان، برای مقابله با چشم زخم، 
چند تارِ مویِ جلویِ سَرِ فرزندِ کوچک شان را از یک مُهره ی آبی رنگ رَد می کنند و آن را، با 
نخ، محکم می بندند. آن مُهره روی پیشانیِ آن کودک آویزان می ماند. به نظر آنان چشمِ شخصِ 

چشم شور به آن می افتد و چشم زخمِ او در فرزندشان اثر نمی کند )ملتی، 1400(.
43- گردانیدنِ عروس به دورِ آتش: در برخی مناطق، عروس را دور آتش می گردانند و اعتقاد دارند 
با این کار، عروس از آسیبِ چشم زخم و اذیتّ و آزارِ جِن درامان خواهد بود )الیاسووا، 2005: 49(.  
 )yepek( »44- نانِ کوکه: زنان خانه  دارِ ترکمن، نانِ کوکه پخته و از وسط آن ریسمان »یپک
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

82
باورهای مربوط به چشم زخم ...

گذرانده و از گهواره آویزان می کنند. این عمل به چند سبب انجام می شود، ]یکی از موارد آن[ 
برای ممانعت از چشم نظرِ اطفال خردسال می باشد )ر.ک. مرادی، 1396: 91(.

- سالورها برای پیشگری از آسیبِ چشم زخم به نوزاد، کنارِ سر او قرآن می گذارند و داخل 
پارچه ای هم تکّه ای نان کوچک می گذارند و زیر بالش نوزاد قرار می دهند و آن را تا زمانِ از 
چلّه درآمدنِ مادر، در آن جا نگاه می دارند. آنان معتقدند با این عمل مانع چشم زدنِ افرادی 

می شوند که برای دیدن نوزاد به خانه می آیند )سالاری نیا، 1400(.

45- نخِ چهل گره: در مواردی ممکن است که چشم زننده مشخص نباشد، در این صورت 
برخی از خانواده های طایفه ی پانگِ امُچالی، به این روش عمل می کنند که ابتدا نخی سیاه رنگ 
و هم اندازه ی قدِّ شخص بیمار آماده می کنند. سپس یک به یک نام اشخاصی را که ممکن است 
چشم زخم زده باشند، بر زبان می آورند و به ازایِ نامِ هر شخص، نخ را یک گره می زنند و تا 
چهل گره این کار را ادامه می دهند. در مرحله ی بعد، نخ چهل گره را همراه با زاج و اسفند دود 
می کنند و دورِ سَرِ چشم خورده می گردانند. بعد از سوزاندنِ اسفند و نخ و زاج، دوده ی به جا 

مانده را بر بدن بیمار می زنند )مفیدی، 1400(.
46- تا زدنِ آستین، بالاتر از آرنج: اگر کسی مشهور به چشم شِور باشد و فرد یا اشخاصی که 
در حال انجام کاری مانند پشم چینی، زراعت، دامداری، ساختمان سازی و... هستند، آن فرد را 
ببینند که دارد به آن ها نزدیک می شود، به او تذکّر می دهند که »آستینِ چپت را بالاتر از آرنج تا 

نمونه هایی از آویزهای ساخته شده از خمیر نان که به صورت مدرن امروزی در آمدند
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بيست و چهارم/ پاييز 1400

آنادردی کریمی

کن و بیا. اگر هم این کار را نمی کنی نزدیکِ ما نیا«. به نظر این افراد، با این روش از چشم زخمِ 
شخص چشم شور جلوگیری می کنند )خوجه، 1400(.

در این مقاله ضمن بررسیِ باورهای مربوط به چشم زخم و رفع و دفعِ آن، به چهل وشش مورد 
از شیوه های مقابله با چشم زخم اشاره شد، که برخی از این شیوه ها بین ترکمنان و سایر ایرانیان 
دارای اشتراکاتی بوده و در برخی موارد نیز گاهی یک شیوه ی خاص، بین تیره ها و طوایف مختلفِ 
ترکمن دارای اندک تفاوت هایی است. نگارنده ادعا نمی کند که تمامی موارد چشم  زخم و شیوه های 
مقابله با آن را که در فرهنگ عامّه ی ترکمن وجود دارد، به طور کامل نگاشته است. مسلماً مواردی 

دیگری نیز در میان مردم رایج بوده و هست، که نگارنده از آن موارد اطلاع نداشته است.
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